
پرسش ۲۹۳: آیا تکبیر و اقامه در نماز واجب است؟ 

الـسؤال/ ٢٩٣: بـسم الله الـواحـد الـقھار ... یـا أخـي وحـق محـمد قـلوبـنا لانـت لـكلام 
السـید، ولـكن نـحن نـریـد الـتأكـد أكـثر حـتى تـطمئن قـلوبـنا بـعد. ھـل الـتكبیر والإقـامـة واجـبة 

بالصلاة أم مستحبة؟ 
المرسل: حیدر - العراق 

بـسم الـله الـواحـد الـقهار.... بـرادرم! بـه حـق محـمد دل هـای مـا بـرای کلام سید نـرم شـده 
اسـت، لیکن مـا می خـواهیم بـه یقین و اطمینان بیشتری بـرسیم تـا خـاطـر جـمع شـویم. در 

نماز، تکبیر و اقامه واجب است یا مستحب؟ 
فرستنده: حیدر - عراق 

 ً الـجواب: أخـي الـكریـم، تـوكـل عـلى الله بـكل قـلبك واسـألـھ لـیریـك الـحق حـقا
فـتتبعھ والـباطـل بـاطـلاً فـتجتنبھ فـھو الـھادي إلـى سـواء السـبیل. ونـسأل الله أن 

یطمئن قلبك ویشرحھ للحق والنور. 
پاسخ: 

بـرادر گـرامی ام! بـا تـمام قـلبت بـر خـدا تـوکل کن و از او مسـئلت نـما که حـق را حـق بـه تـو 
بـنماید و از آن پیروی کنی، و بـاطـل را بـاطـل بـه تـو بـنماید و از آن دوری گـزینی؛ که او 
هـدایت کننده بـه راه راسـت اسـت. از خـداونـد مسـئلت می نـماییم که دلـت را مـطمئن گـردانـد 

و آن را برای حق و نور گشاده نماید. 

أمّـا بـالنسـبة لـسؤالـك فـإلـیك جـوابـھ وھـو مـقتطع مـن كـتاب شـرائـع الإسـلام 
عن السید الیماني من كتاب الصلاة فیما یخص الأذان والإقامة: 



بــرای پــاســخ گــویی بــه ســوال شــما، بخشی از کتاب شــرایع الاســلام (احکام نــورانی 
اسلام) از سید یمانی، از کتاب نماز، مبحث اذان و اقامه را ارایه می نمایم: 

(في الأذان والإقامة: والنظر في: أربعة أشیاء: 
الأول: فــیما یــؤذن لــھ ویــقام، وھــما واجــبان فــي الــصلوات الخــمس 
الـمفروضـة، أداء وقـضاء، لـلمنفرد والـجامـع، لـلرجـل والـمرأة. لـكن یشـترط 
أن تسـر بـھ الـمرأة. ویـتأكـدان فـیما یجھـر فـیھ وأشـدھـما فـي الـغداة والـمغرب. 
ولا یـؤذن لشـيء مـن الـنوافـل ولا لشـيء مـن الـفرائـض عـدا الخـمس، بـل 
یـقول الـمؤذن: الـصلاة ثـلاثـاً. وقـاضـي الـصلوات الخـمس  یـؤذن لـكل واحـدة 
ویـقیم. ولـو أذن لـلأولـى مـن ورده ثـم أقـام لـلبواقـي كـفى، وكـان دونـھ فـي 
الـفضل. ویـصلي یـوم الجـمعة الظھـر بـأذان وإقـامـة والـعصر بـإقـامـة. وكـذا فـي 
الظھـر والـعصر بـعرفـة. ولـو صـلى الإمـام جـماعـة وجـاء آخـرون لـم یـؤذنـوا 
ولـم یـقیموا عـلى كـراھـیة، ومـا دام الأولـى لـم تـتفرّق. فـإن تـفرّقـت صـفوفـھم 
أذّن الآخـرون وأقـامـوا، وإذا أذن الـمنفرد ثـم أراد الجـماعـة یسـتحب لـھ أعـادة 

الآذان والإقامة. 
اذان و اقامه 

شامل چهار مبحث است: 
اول: آنچه برای آن اذان و اقامه گفته میشود 

اذان و اقـامـه در نـمازهـای پـنجگـانـهی واجـب یومیّه، بـر مـرد و زن واجـب اسـت، چـه ادا 
بـاشـد یا قـضا و چـه فـرادا بـاشـد یا جـماعـت؛ الـبته زن بـاید اذان و اقـامـه را آهسـته بـخوانـد و 
این آهسـته گـفتن اذان و اقـامـه بـرای زنـان در نـمازهـایی که بـا صـدای بـلند خـوانـده میشـود، 

بیشتر تأکید شده، و بیشترین تأکید برای نماز صبح و مغرب است. 
اذان بـرای نـوافـل و همچنین بـرای نـمازهـای واجـب دیگر بـه غیر از نـمازهـای پـنج گـانـه، 

واجب نیست و مؤذن برای آنها باید سه بار بگوید: (الصلاة). 



هـنگام خـوانـدن قـضای نـمازهـای روزانـه بـاید بـرای هـر کدام از آنـها اذان و اقـامـه بـگوید، 
-امـا اگـر بـرای اولین نـماز اذان گـفت و بـرای نـمازهـای بـعدی فـقط اقـامـه بـگوید، کفایت می

کند، ولی فضیلت و ثوابش کمتر میشود. 
بـرای نـماز ظهـر جـمعه، بـاید اذان و اقـامـه گـفته شـود و نـماز عـصرش فـقط اقـامـه دارد؛ 

برای نماز ظهر و عصر روز عرفه نیز همین حکم برقرار است. 
اگـر امـام بـه جـماعـت نـماز بـخوانـد و عـدهای دیگر بیایند، تـا وقتی صـفوف نـماز مـتفرق 
نشـده بـاشـند، اذان و اقـامـه نمیگـویند، هـرچـند کراهـت دارد، و اگـر مـتفرق شـدنـد، اذان و 

اقامه میگویند. 
اگـر نـمازگـزار بـرای نـماز فـرادا، اذان و اقـامـه بـگوید و بـعد بـخواهـد بـه جـماعـت مـلحق 

شود، مستحب است که دوباره اذان و اقامه بگوید. 

الـثانـي: فـي الـمؤذن ویـعتبر فـیھ: الـعقل، والإسـلام، والإیـمان، والـذكـورة، 
ولا یشـترط الـبلوغ بـل یـكفي كـونـھ مـمیزاً. ویسـتحب: أن یـكون عـدلاً، صَـیِّتاً، 
مـبصراً، بـصیراً بـالأوقـات، متطھـراً، قـائـماً عـلى مـرتـفع. ولـو أذنـت الـمرأة 
لـلنساء جـاز. ولـو صـلى مـنفرداً، ولـم یـؤذن - سـاھـیاً - مـضى فـي صـلاتـھ. 

ویعطى المؤذن الأجرة من بیت المال إذا لم یوجد من یتطوع بھ. 
دوم: مؤذن 

مـؤذن بـاید عـاقـل، مسـلمان، مـؤمـن و مـرد بـاشـد، امـا بـلوغ شـرط نیست و همین که مُمَیّز 
باشد، کفایت میکند. 

مسـتحب اسـت که مـؤذن عـادل و دارای صـدایی رسـا و بینا بـاشـد، اوقـات نـمازهـای 
یومیّه را بداند، با طهارت باشد و بر ارتفاع بایستد. 

زن میتـوانـد بـرای زنـان اذان بـگوید. اگـر نـمازگـزار در نـماز فـرادا، سـهواً اذان نـگوید و نـماز 
را آغـاز کند، نـمازش را ادامـه میدهـد. اگـر کسی پیدا نـشود که بـدون اجـرت اذان بـگوید، 

باید اجرت مؤذن از بیت المال داده شود. 



الــثالــث: فــي كــیفیة الأذان: ولا یــؤذن إلاّ بــعد دخــول الــوقــت، ویــجوز 
تقدیمھ على الصبح لكن یجب إعادتھ بعد طلوعھ. 

سوم: کیفیت اذان 
بـاید اذان را بـعد از داخـل شـدن وقـت بـگویند. هـنگام صـبح میشـود قـبل از طـلوع فجـر، 

اذان گفت ولی بعد از طلوع باید دوباره تکرار شود. 

وفـصول الأذان ھـي: الـتكبیر أربـع، والـشھادة بـالـتوحـید (أشھـد أن لا إلـھ 
إلاّ الله)، ثـم بـالـرسـالـة (أشھـد أنّ محـمداً رسـول الله)، ثـم بـالـولایـة (أشھـد أنّ 
عــلیاً والأئــمة مــن ولــده حــجج الله)، ثــم بــالھــدایــة (أشھــد أنّ المھــدي 
والمھـدیـین مـن ولـده حـجج الله)، ثـم یـقول: حـي عـلى الـصلاة، ثـم حـي عـلى 
الـفلاح، ثـم حـي عـلى خـیر الـعمل، والـتكبیر بـعده، ثـم التھـلیل. كـل فـصل 
مـرتـان. والإقـامـة فـصولـھا مـثنى مـثنى، ویـزاد فـیھا قـد قـامـت الـصلاة مـرتـین، 

ویسقط من التھلیل في آخرھا مرة واحدة. 
بخشهاـی اذان عبـارتاندـ از: چهـار تکبیر (اللـه اکبر)، شهـادت بهـ توـحید (أشهدـ أن لا 
الـه إلا الـله)، بـعد شـهادت بـه رسـالـت (أشهـد أن محـمداً رسـول الـله)، و بـعد شـهادت بـه 
ولایت (أشهـد أن علیاً و الأئـمة مـن ولـده حـجج الـله)، و بـعد شـهادت بـه هـدایت (أشهـد أن 
لاة)، (حَیَّ علی  المهـدی والمهـدیین مـن ولـده حـجج الـله)، سـپس بـگوید: (حَیَّ عَلی الـصَّ
الـفلاح) بـعد (حَیَّ علی خیر الـعمل) و تکبیر (الـله اکبر) و تهـلیل (لا الـله الا الـله) و هـر 

کدام از این بخشها را دو بار تکرار میکند. 
اقـامـه، همین بـخشهـا را دارد، بـا این تـفاوت که در اقـامـه هـمهی بـخشهـا دوبـار گـفته 
می شوـد و بعـد از (حَیَّ علی خیر العـمل)، دوباـر «قدـ قاـمتـ الصلاة» و تهلـیل ( لا اللـه الا 

الله) آخر نیز یک بار گفته میشود. 

والترتیب شرط في صحة الآذان والإقامة. 



ترتیب بخشها باید در اذان و اقامه، رعایت شود. 

ویسـتحب فـیھما سـبعة أشـیاء: أن یـكون مسـتقبل الـقبلة، وأن یـقف عـلى 
أواخـر الـفصول، ویـتأنـى فـي الآذان، ویحـدر فـي الإقـامـة، وأن لا یـتكلم فـي 
خـلالـھما، وأن یـفصل بـینھما بـركـعتین أو جـلسة أو سجـدة إلاّ فـي الـمغرب، 
فـإنّ الأولـى أن یـفصل بـینھما بخـطوة أو سـكتة، وأن یـرفـع الـصوت بـھ إذا 
كـان ذكـراً، وكـل ذلـك یـتأكـد فـي الإقـامـة. ویـكره الـترجـیع فـي الآذان إلاّ أن یـریـد 

الإشعار. وكذا یحرم قول: الصلاة خیر من النوم. 
در اذان و اقامه هفت چیز مستحب است: 

·       رو به قبله ایستادن 
·       توقف کردن در آخر هر بند از اذان و اقامه 
·       در اذان درنگ کند و آرام آرام اذان بگوید 

·       اقامه را با شتاب بگوید 
·       بین اذان و اقامه سخن نگوید 

·       بین اذان و اقـامـه بـا یک نـماز دو رکعتی یا بـا یک نشسـتن یا سجـده 
فـاصـله انـدازد، بـه جـز در نـماز مـغرب که بهـتر اسـت بـا یک گـام یا بـا 

لحظهای سکوت، بین آنها فاصله بیندازد. 
·       اگر مرد اذان میگوید، با صدای بلند اذان بگوید. 

.  همهی این مستحبات، در اقامه استحبابش بیشتر است. 
·       پیچانـدن صـدا در اذان، مکروه اسـت، مـگر بـرای اطـلاع دادن بـه 

تعداد بیشتری از مردم باشد. 
·       گفتن: «الصلاةُ خیرٌ مِنَ النوم» در اذان حرام است. 

الرابع في أحكام الآذان وفیھ مسائل: 



الأولـى: مـن نـام فـي خـلال الآذان أو الإقـامـة ثـم اسـتیقظ، اسـتحب لـھ 
استئنافھ ویجوز لھ البناء، وكذا إن أغمي علیھ. 

چهارم: مسایلی در احکام اذان 
اول: اگـر کسی هـنگام خـوانـدن اذان یا اقـامـه بـخوابـد و بـعد بیدار شـود، مسـتحب اسـت 

که از ابتدا شروع کند، البته 
میتـوانـد از هـمان جـا که خـوابـش بـرده بـود، ادامـه دهـد، و کسی که از هـوش بـرود نیز 

همین حکم را دارد. 

الـثانـیة: إذا أذن ثـم ارتـد جـاز أن یـعتد بـھ ویـقیم غـیره، ولـو ارتـد فـي أثـناء 
الآذان ثم رجع، أستأنف. 

دوم: اگـر کسی اذان بـگوید و بـعد مـرتـد شـود، سـایر افـراد میتـوانـند بـه اذان او اکتفا 
کرده، فـقط اقـامـه بـگویند، و اگـر در بین گـفتن اذان مـرتـد شـود و دوبـاره از ارتـدادش 

برگردد، باید اذان را از ابتدا شروع کند. 

الثالثة: یستحب لمن سمع الآذان أن یحكیھ مع نفسھ. 
سوم: مستحب است کسی که اذان را بشنود، خود نیز آن را زمزمه کند. 

الـرابـعة: إذا قـال الـمؤذن قـد قـامـت الـصلاة، كـره الـكلام كـراھـیة مـغلظة إلاّ 
ما یتعلق بتدبیر المصلین. 

چـهارم: هـنگامی که مـؤذن گـفت: «قـد قـامـت الـصلاة» حـرف زدن شـدیداً مکروه میگـردد، 
مگر در مورد چیزهایی که به تدبیر امور نمازگزاران مربوط باشد. 



الـخامـسة: یـكره لـلمؤذن أن یـلتفت یـمیناً وشـمالاً، لـكن یـلزم سـمت الـقبلة 
في أذانھ. 

پنجـم: مکروه اسـت مـؤذن بـه چـپ و راسـت رو بـرگـردانـد. مـؤذن بـاید هـنگام اذان بـه 
سوی قبله بایستد. 

الــسادســة: إذا تــشاح الــناس فــي الآذان قــدم الأعــلم فــالأتــقى. ومــع 
التساوي یستخار الله بالقرآن. 

شـشم: اگـر چـندین نـفر خـواهـانِ اذان گـفتن بـاشـند، اولـویت بـا فـرد عـالـمتـر و سـپس بـا 
فـرد پـرهیزگـارتـر اسـت، و در صـورت تـساوی افـراد، بـا اسـتخارهی قـرآن، مـؤذن انـتخاب 

میگردد. 

الـسابـعة: إذا كـانـوا جـماعـة جـاز أن یـؤذنـوا جـمیعاً، والأفـضل إن كـان 
الوقت متسعاً أن یؤذنوا واحداً بعد واحد. 

هـفتم: اگـر یک گـروه خـواهـانِ اذان گـفتن بـودنـد، جـایز اسـت هـمه بـا هـم اذان بـگویند، و 
در صورت داشتن وقت، بهتر است یکی پس ازدیگری اذان بگویند. 

الـثامـنة: إذا سـمع الإمـام أذان مـؤذن، جـاز أن یـجتزئ بـھ فـي الجـماعـة، 
وإن كان ذلك المؤذن منفرداً. 

هشـتم: اگـر امـام جـماعـت، صـدای اذان گـفتنِ فـردی را بـشنود، میتـوانـد بـه هـمان اذان 
برای آغاز نماز اکتفا کند، هر چند مؤذن، نیّت فرادا داشته باشد. 

الـتاسـعة: مـن أحـدث فـي أثـناء الأذان أو الإقـامـة تطھّـر وبـنى فـي الأذان، 
وكذا في الإقامة والأفضل أن یعید الإقامة بعد أن یتطھّر. 



نـهم: اگـر در حین اذان یا اقـامـه، حـدثی از فـرد سـر بـزنـد، طـهارت حـاصـل کرده، از 
هـمان جـا ادامـه دهـد، الـبته در مـورد اقـامـه بهـتر اسـت بـعد از طـهارت، دوبـاره از ابـتدا اقـامـه 

را شروع کند. 

الـعاشـرة: مـن أحـدث فـي الـصلاة تطھّـر وأعـادھـا، ولا یـعید الإقـامـة، إلاّ أن 
یتكلم. 

دهـم: اگـر در حین نـماز، از نـمازگـزار، حـدثی سـر بـزنـد، طـهارت حـاصـل کرده، نـماز را از 
ابتدا بخواند، اقامه را تکرار نمی کند مگر این که سخن گفته باشد. 

الـحادیـة عشـرة: مـن صـلى خـلف إمـام لا یـقتدى بـھ، أذن لـنفسھ وأقـام. 
فـإن خشـي فـوات الـصلاة اقـتصر عـلى تـكبیرتـین، وعـلى قـولـھ: قـد قـامـت 
الصلاة. وإن أخل بشيء من فصول الآذان، استحب للمأموم أن یتلفظ بھ. 

اللجنة العلمیة - أنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 
الشیخ ناظم 

العقیلي 

یازدهـم: اگـر کسی بـخواهـد پشـت سـر امـام جـماعتی که نمیشـود بـه او اقـتدا کرد، نـماز 
بـخوانـد([772])، بـاید بـرای خـودش اذان و اقـامـه بـگوید، و اگـر بـترسـد که نـماز را از دسـت 
دهـد، میتـوانـد بـا دو تکبیر و گـفتنِ (قـد قـامـت الـصلاة)، نـماز را بـه جـا آورد، و اگـر این امـام 
جـماعـت، در بخشی از اذان اشکال داشـته بـاشـد، مسـتحب اسـت مـأمـوم، صحیحِ آن را 

بخواند. 
هیأت علمی -  انصار امام مهدی(ع) (خداوند در زمین تمکینش دهد) 

شیخ ناظم عقیلی 

 ******



[772]- چون شروط امامت در او نبوده است. (مترجم) 


